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اتاق خشم
یورونیوز: در یــک ســاختمان اداری کوچک در  �

خــارج از لس آنجلس، صــدای پتک هایی که روی 
پرینترهــا، کامپیوترهــا و تلویزیون هــای قدیمــی یا 
میزهای چوبی کوبیده می شــود، به گوش می رسد. 
ابتکاری که هر روز مشــتریان زیادی را به خود جذب 
می کند، مشــتریانی که می خواهند بــه این روش با 
خالی کردن خشــم خود، اضطراب و نگرانی هایشان 
کاهش یابد. این اتاق خشــم در ســال ۲۰۱۹ افتتاح 
شــد تا درمانی بــرای کاهش اســترس ارائه کند و 
شــیوع ویروس کرونا باعث رونق آن شــده اســت. 
البتــه از ایــن اتاق اکنــون در کشــورهای متعددی 
نظیر چین و... نیز ســاخته شــده و مورد اســتقبال

 قرار گرفته است.

اتفاق

نور نوشت تالاب بین المللى شادگان مدتى است که تبدیل به محلى براى دپوى زباله شهرستان شادگان و دو شهر تابع آن شده است./ عکس:  مهدى پدرام خو، تسنیم

زمین سبز

حال هیرمان خوب نیســت اما آن  طور که دامپزشــک او خبر داده از خطر 
مرگ نجات پیدا کرده اســت. هیرمان شیر ایرانی است که اردیبهشت سال ۹۸ 
از بریتانیا به ایران آمده بود. در حالی که نسل شیرهای ایرانی در ایران منقرض 
شده بود، هیرمان که پیش از ورود به ایران کامران نام داشت به ایران آمده بود 
تا بتواند نسل شــیر ایرانی را احیا کند. پروژه ای که با توجه به حال بد هیرمان 
در هفته گذشته شاید شکست خورده به نظر بیاید. حال بد هیرمان در چند روز 
گذشــته به موضوع داغی در شبکه های اجتماعی فارسی هم بدل شده بود و 
بســیاری درباره او اظهار نظر کردند. یورونیوز در گزارشــی از وضعیت هیرمان 
اظهارات دامپزشــک این شــیر را منتشــر کرده که در آن آمده است: «این شیر 
دچار عفونت شــدید تنفسی شــده بود و به نظر می رسید که بیماری او از چند 
ماه پیش آغاز شــده است. از دهان و بینی اش چرک و خون می آمد و به دلیل 
حالت خفگی، داشــت می مرد. بعد از بررســی نتیجه آزمایش ها، درمان را با 

دادن داروهای آنتی بیوتیک آغاز کردیم و حال حیوان بهتر شد».
وضعیت هیرمان در کنار انتشــار تصاویر و فیلمی از او موجب شد تا تعداد 
زیادی از دوستداران محیط زیست هم با راه اندازی کارزاری به دنبال نجات این 
حیوان باشــند. این کارزار تاکنون و طی چهار روز نزدیک به شــش هزار امضا 
جمع کرده و در آن از عیسی کلانتری درخواست شده هر طور شده با استفاده 

از ظرفیت های موجود، برای نجات این شیر ایرانی تلاش کنند.
ســپهر ســلیمی، مدافع حقوق حیوانات، در گفت وگو با ایسنا ضمن انتقاد 
از ایــن اقدام بــاغ  وحش تهران به ایســنا می گوید: احیای شــیر یــا هر گونه 
منقرض شــده دیگری در اسارت شوخی اســت چراکه مهم ترین موضوع برای 
بقای گونه وجود زیســتگاه اســت. اگر زیســتگاه حیوانی مانند شــیر، پلنگ و 

یوزپلنگ از بین رفته باشد آن گونه در نهایت منقرض می شود.
این مدافع حقوق حیوانات در ادامه به این نکته اشــاره می کند که اگر قرار 
است حیوان رو به انقراضی را برای نگهداری در باغ   وحش ها تکثیر کنیم، نباید 
برای آن از عبارت احیای نسل استفاده کنیم چراکه احیای نسل هنگامی اتفاق 
می افتد که گونه ای در محل زیستگاه اصلی خود و بدون آنکه نیازی به انسان 
داشــته باشــد به حیات خود ادامه دهد بنابراین احیای نسل در باغ   وحش ها 

بی معنی است و باید به آن «زادوولد در باغ  وحش ها» گفت.
ســلیمی ضمن بیــان اینکه «اســتاندارد باغ   وحش ها» واژه ای اســت که 
توســط کارشناسان و انسان ها تعریف شــده و براساس آن یک سری حداقل ها 
برای حیوانات در نظر گرفته شــده اســت، به ایســنا می گوید: فضایی که بنابر 
اســتانداردهای تعریف شــده بین المللی و داخلی برای نگهــداری حیوانات 
تعریف می شود، بسیار کوچک تر از فضایی است که در طبیعت قلمرو آن گونه 
به حســاب می آید. از این رو اســتاندارد باغ  وحش هــا از دید حقوق حیوانات 
یک واژه جعلی اســت چراکه در استفاده تجاری، کالایی و نمایشی از حیوانات 
اســتاندارد معنــی نــدارد و آنچه به عنوان اســتاندارد بــاغ   وحش ها تعریف 
می شــود، یک فریب است. به گفته سلیمی مســئله این است که حتی همین 
دستورالعمل هایی که ســازمان حفاظت محیط زیست تحت عنوان استاندارد 
برای باغ  وحش ها و مراکز نگهداری از حیوانات کشــور تعریف کرده  است در 
۹۰ درصد از این مراکز اجرا نمی شود همچنین سازمان حفاظت محیط زیست 
نظارت کافــی بر عملکرد مراکز نگهــداری از حیوانــات و وضعیت حیوانات 
نگهداری شــده در آنها را ندارد و نبود نظارت نه تنها باعث می شود مشکلات 
زیادی برای حیات وحش  پیش  آید بلکه موجب می شود این مشکلات تکرار و 

وضعیت نگهداری حیوانات بدتر شود.
این تنها هیرمان نیســت که وضعیت نامســاعدی در باغ وحش های ایران 
دارد. همیــن آذر ماه گذشــته خبر مــرگ «کوئین»، ماده ببر ســفید باغ وحش 
ارم منتشــر شــد. مرگ مشــکوکی که علت آن درگیری با ببر نر بیان شــد اما 
یکی از چندین و چند مرگ ســریالی حیوانات در باغ  وحش های ایران اســت. 
در ســال های اخیر انتشــار تصاویــری از وضعیت نگهــداری حیوانات در باغ  
وحش های شهرهای مختلف نگرانی های زیادی را در میان دوستداران حیات 
وحــش ایجاد کرده اســت. وضعیت بغرنــج باغ  وحش های اهواز و بابلســر 
شــاخص ترین آنها بودند. اما در کنار این وضعیــت هرازگاهی اخبار مرگ ومیر 
حیوانات هم در باغ  وحش های ایران به گوش می رســد. در همین یک ســال 
گذشــته حداقل مرگ «کوئین» و بیماری «هیرمان» و وضعیت بغرنج «باران» 
شامپانزه معروف توجه های زیادی را به خود جلب کرده است. جست وجویی 
کوتاه در اخبار نشــان می دهد کــه در مرداد ۱۳۹۸ توله ببرهــا در باغ  وحش 
وکیل آباد مشهد به طرز مشــکوکی جان باختند و در همان سال یک ببر و یک 
زرافه هم در باغ وحش صفادشــت جان باختند. اینها مواردی هســتند که به 
رســانه ها راه پیدا کردند و معلوم نیست در باغ  وحش های غیراستاندارد ایران 

چه تعداد دیگر حیوان تلف شده اند که به رسانه ها راه پیدا نکرده اند.

هیرمان، کوئین، باران
زیر آسمان

پشت سر گذاشــتن یک ولنتاین دیگر در ایران با اخبــار تکراری درباره این 
روز همراه بــود. از اخبار پیش از روز ولنتاین درباره ممنوعیت فروش برخی 
محصولات در ایران تا اظهارنظرهایی در تقبیح جشن گرفتن یک جشن غربی 
و لــزوم پرداختن به یک جشــن ملی. همه اینها اما مانع ایجاد بســاط های 
فروش گل و شــکلات و خرس در سطح خیابان ها نشد و همه بساطی هایی 
که روزهای قبــل باقالی و لبو هم می فروختند حالا آمــده بودند تا از اقبال 
عمومی ابراز عشــق مردم استفاده کنند و ســهمی از بازار ببرند. این مسئله 

البته بازار گرانی را هم در ایران شکل داده است. 
ایسنا در گزارشی از زنجان بازه قیمتی کادوهای روز ولنتاین را از زبان یک 
فروشنده چنین بیان می کند: «بازه قیمتی خرس ها برای روز ولنتاین از حدود 
۴۰ هزار تومان شــروع می شــود و در مغازه من گران تریــن خرس ۶۰۰ هزار 
تومان قیمت دارد که البته جوانان فقط خرس نمی خرند، بلکه جعبه کادو، 

پولیش و گل رز، شکلات و... سبد خرید آنان را پر می کند». 
این در حالی اســت که فروش کادوهای ولنتاین یک روز بعد از این جشن 
در بازارهای مجازی همیشــه محل شــوخی کاربران ایرانی بوده است. این 
البته موضوعی انکارناشــدنی اســت که آمار فــروش خرس های غول پیکر 
دســت دوم در پلتفرم هایی مثل دیوار و شیپور یک روز بعد از ولنتاین رشدی 
صعــودی دارد. امــا گویا چیزی جلــودار این روند مصرفــی در روز ولنتاین 
نیســت. حتی فشــارهای اقتصادی هم مانع فروش گسترده محصولات این 
روز نشــده و بــازار کادوهای ولنتایــن در ایران داغ داغ بــوده. این در حالی 
اســت که مثلا در پاریس آن چنان که رویترز نوشته است نگرانی هایی بابت 
فروش زیاد گل رز و تأثیر مخرب زیســت محیطی آن وجود دارد. البته اینکه 
ایــن نگرانی ها تا چــه میزان منجر بــه کاهش خرید این گل ها شــده هنوز 

معلوم نیست.
 یکی از موضوعات دیگری که در روز ولنتاین به آن پرداخته شده و دیگر 
دست مایه شوخی و طنزهای فضای مجازی شده است، نکوهش رفتار مردم 
در نپرداختن به جشنی به اسم «سپندار مزگان» است که گویا نقطه مقابل و 
نســخه ایرانی ولنتاین است. هرساله در آستانه ولنتاین به این نکته پرداخته 
می شــود که چرا به جای ولنتاین روز عشــق ایرانی جشن گرفته نمی شود. 
سؤالی که البته پاسخش مشخص است اما گویا همچنان عده ای علاقه مند 
به پرسیدن آن هستند. جشــنی که تا همین یک دهه قبل کسی از وجودش 
خبر نداشــت و فقط ســالی یک بار در اواخر بهمن به آن اشاره می شد، قرار 
اســت جایگزین جشنی جهانی شــود که همه دســتگاه های رسانه ای دنیا 

تبلیغش می کنند. 
گلناز وطن خواه روان شــناس بالینی با اشــاره به اینکه مردم در یک سال 
گذشــته به هر دلیلی به دنبال شــادی و نشاط بودند به ایسنا می گوید: یکی 
از دلایل مهم این موضوع شــاید کافی نبودن برنامه های شاد در فرهنگمان 
باشــد و به همین مناســبت های اندک، توجهی نمی شــود، به عنوان مثال، 
همین روز عشق را زمانی اعلام کردیم که سال های متوالی ولنتاین در کشور 

جشن گرفته شد. 
در این زمینه نقش رســانه بســیار مهم اســت و باید به این موضوعات 
توجــه ویژه کــرد. در ســال های اخیر در رســانه ها و تلویزیــون، مدارس و 
آموزش و پرورش به دانش آموزان آموزش لازم داده نشــده است که روزی 
به نام عشــق در تقویم کشــورمان وجود دارد تا آن روز را جشــن بگیریم و 
به دلیل فرارســیدن این روز، بــه یکدیگر هدیه دهیــم، بنابراین در آموزش 
آشــنایی با این مناســبت ها و توجه به مناســبت های تقویمی در کشورمان، 

ضعف داریم.

جنگ قدیمى در زمین ولنتاین

امور اجتماعی را در برنامه هفتم 
توسعه دریابیم

بر اســاس ســند چشــم انداز ایــران ۱۴۰۴ برای  �
جامعه ایرانــی در حوزه های مختلــف ویژگی هایی 
مشــخص شــده و قرار بود تحقق همه ویژگی های 
پیش بینی شــده در این سند در چهار برنامه پنج ساله 
توســعه عملیاتی شود که تاکنون ســه برنامه اجرا 
شده و برنامه هفتم توسعه آخرین برنامه در راستای 
تحقق مؤلفه های سند چشــم انداز ایران ۱۴۰۴ است 
که در آن مقرر شــده بود تــا جامعه ایران جامعه ای 
توســعه یافته، برخوردار از نهاد مســتحکم خانواده، 
برخوردار از ســلامت، رفاه و تأمین اجتماعی، امنیت 
عمومــی و قضائــی و... شــود. تأملی بــر وضعیت 
اجتماعی کشــور نشــان می دهد که بــا وجود همه 
تلاش های انجام شده که بابت آنها سپاسگزاری هم 
می کنم، ولی حال حوزه اجتماعی ایران بهتر نشــده 
و تقریبا بسیاری از این ویژگی های تعیین شده در سند 
و ســایر اسناد بالادستی تحقق پیدا نکرده، بلکه بدتر 
هم شده است. لذا برنامه های توسعه چهارم، پنجم 
و ششــم در بخش اجتماعی تأثیر چندانی در ارتقای 
سلامت روانی- اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرائم 
و تحکیم نهاد خانواده نداشــته است. ثبت ۲۰ طلاق 
در هر ساعت، کاهش آمار ازدواج (با وجود افزایش 
جمعیت در سن ازدواج)، آمار بالای افراد دارای سوء 
مصرف مــواد مخدر و روان گردان ها، آمار قابل توجه 
پرونده های قضائی، افزایش خشــونت های مختلف 
اجتماعی و خانگی، کم شهودترشــدن مظاهر فساد 
اخلاقی (مفاســد اخلاقی) و... خــود گویای همین 
نکته اســت که حــال حوزه اجتماعی خوب نشــده 
است و اتفاقا باید نگران این شرایط باشیم. به همین 
منظور انجمن مددکاران اجتماعی ایران با همکاری 
دستگاه های مختلف در قوای مختلف و دانشگاه ها و 
سازمان های مرتبط غیردولتی و انجمن های مختلف 
ملی در حوزه هــای صنفی و علمــی و... کنفرانس 
آنلاین ملی امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه را 
برگزار می کند. اقدامی که در برنامه ششم توسعه هم 
با همین عنوان انجام شــده بود. با توجه به شناختی 
که از وضعیت اجتماعی کشــور داریــم و اطلاعاتی 
که به دســت آوردیــم محورهای مختلفــی را برای 
برنامه هفتم توســعه تعیین کردیم که در نهایت در 
این کنفرانس مورد بحث و بررســی قــرار می گیرد. 
محورهایــی از قبیل: ســلامت روانــی و اجتماعی، 
ســرمایه اجتماعــی، فقــر، محرومیــت و عدالــت 
اجتماعــی، امنیت عمومــی و اجتماعــی، مدیریت 
شهری و سکونتگاه های غیررسمی و محلات ناکارآمد 
شــهری، حمایت اجتماعی، توان بخشی، سالمندی، 
رســانه و فضای مجازی، آسیب های اجتماعی، مواد 
مخــدر و روان گردان ها، الکل، تعــاون، رفاه و تأمین 
اجتماعــی، جمعیت و مســائل مرتبط بــا خانواده، 
مدیریت بحران در بلایا و سوانح طبیعی و غیرطبیعی 
و... از جملــه محورهای مورد انتظار در برنامه هفتم 
توسعه هســتند که کم توجهی یا بی توجهی به آنها 
می توانــد پیامد های ناگــواری در حــوزه اجتماعی 
داشــته باشــد. حوزه اجتماعی همیــن الان از حال 
خوب و خوش فاصله دارد. لذا ضروری اســت همه 
حوزه هــا از جمله مجلس شــورای اســلامی، مرکز 
پژوهش هــای مجلس، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، وزارتخانه های تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات 
و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بنیاد شــهید 
و امور ایثارگران، کمیته امداد، ســازمان بهزیســتی و 
دانشگاه های علوم اجتماعی، روان شناسی، حقوق و 
جمعیت شناسی،  اجتماعی،  مددکاری  جرم شناسی، 
ارتباطات اجتماعی و همین طور انجمن های صنفی 
و علمی بــرای بیان دیدگاه ها و پیشــنهادهای خود 
در زمینه محورهای تعیین شــده یــا محورهای دیگر 
تمهیداتــی اتخاذ کنند تــا قبل از تدویــن برنامه این 
دیدگاه هــا و پیشــنهادها در اختیــار تدوین کنندگان 
لایحه قانون برنامه هفتم قرار گیرد. این کنفرانس که 
روزهای سه شــنبه و چهارشنبه ۲۸ و ۲۹ بهمن سال 
جاری برگزار می شــود با مشارکت علمی حدود ۱۱۰ 
نفر از مسئولان ذی ربط و اســتادان و صاحب نظران 
بــه صــورت آنلایــن برگــزار می شــود کــه ورود

 برای همه آزاد است.

تلنگر آکادمى

دیروز صبح امکان ورود به حیاط بیمارســتان 
را پیــدا نکردم. یک جرثقیل بــزرگ در حال تبدیل 
بخشــی از پارکینــگ کوچک بیمارســتان به یک 
برج کوتاه اســت. بیمارستان آموزشی ما در قلب 
تهــران از اول کار مــن هم فضــای آزاد به میزان 
کافی نداشــت. کیفیــت کار بیمارســتان، حضور 
اســتادان متعدد در رشته های مختلف و فراگیران 
روزافزون، مســئولین بیمارستان را همواره مجبور 
می کرد از فضاهای باز کاســته و بر فضای بســته 
بیفزایند؛ در نتیجه بیمارستان کوچک و زیبایی که 
۵۰ سال پیش با احتســاب فضای سبز و پارکینگ 
مناســب توسط یک خیر اهدا شده بود، حالا کاملا 
تغییر شــکل داده و  دیگر جایی بــرای تنفس در 
آن باقی نمانده اســت. پارکینگ بزرگ شــهر هم 
کــه در مجاورت بیمارســتان قــرار دارد بیش از 
آنکه بــه کار ترافیک بیاید بــه محتکران اتومبیل 
خدمت می کنــد کــه خدای نکرده ماشــین ها را 
زودتر از معمول مفــت! ندهند. پنج طبقه آن در 
انحصار ماشــین هایی است که مدت هاست تکان 
نخورده اند. مجبور شــدم ماشین را در جایی پارک 
کنم که برای رسیدن به بیمارستان نیازمند تاکسی 
بــود. وقتی با یک ســاعت ونیم تأخیــر به ویزیت 
بیمــاران می رفتم از راهروهای تنگ و پرازدحامی 
در زیرزمین گذشــتم که آکنده بودند از بیماران و  
بیماربران، همراهان بیمار، برانکاردهایی که همه 
مانعی برای دیگری به شــمار می رفتند، سرهایی 
باندپیچ، اندام هایی در گــچ، بوها و صداهایی که 
همــه و همه فضایی ســوررئال را در ذهن متبادر 
می کردند. به علاوه مته ها و دریل ها و چکش هایی 
هم که بغــل گوش همه ما در حال تبدیل فضای 
سبز به ساختمان هستند، هیچ گاه آرام نمی گیرند. 
اتــاق درمانگاه مــا اتاق بســیار تنــگ و تاریکی 
اســت که گنجایش بیش از ســه نفر را در شرایط 
معمول هم نــدارد، فاصله گــذاری کرونا بماند. 
چهار یا پنج دانشجو، دو دستیار و تعداد متغیری 
روتیشــن و بیمار و همراهــان او و البته این حقیر 
در صورت یکدیگر نفس می کشــیم و آنچه رونق 
دارد داد و ســتد کووید! چاره ای نیســت. همه ما 
جمع می شــویم، کار می کنیم، شوخی می کنیم و 
می کوشــیم درمان کنیم، آمــوزش دهیم، تحقیق 
کنیــم یا حداقل مــوادی را بــرای تحقیق فراهم 
ســازیم. حرفی نیست، وظیفه ماســت که در هر 
حــال از هر امکانی در این جهات اســتفاده کنیم. 
امــا آقای دکتر قالیباف عزیز امیــدوارم در یکی از 

ســفرها در فرصت هایی که گاه پیش می آید شما 
را به بازدید یکی از بیمارستان های دانشگاهی در 
اروپــای غربی هم ببرند تا ببینید بیمارســتان ها تا 
چه حد خلوت، ســاکت و در انتظار بیمار هستند. 
عرض راهروها را با چشــم  اندازه ای بزنید، فاصله 
دروازه حیــات تا درِ ســاختمان را ببینید و حال و 
روز پزشکان را مشــاهده کنید. بله درست است. 
بنده هم می دانم مشــکلات بســیار زیاد اســت، 
به همین دلیل بنده هم توقع اصلاح وضع موجود 
را نــدارم، فقط یک در خواســت کوچک از شــما 
دارم. آن بیمارستان شبیه مغز در شمال تهران که 
همواره در حال دل ربایی است، همان که به همت 
حضرت عالی و پروفســور سمیعی ساخته شد اما 
سال هاست تنها مورد استفاده سوسک و موریانه 
اســت را بگشــایید و آن  را به یکی از سه دانشگاه 
بزرگ پایتخت که به کار آموزش پزشکی و درمان 
محرومــان می پردازند، بســپارید تا طبــق قوانین 
دانشــگاهی کشور شــروع به کار کند. می خواهد 
تنها بیمارســتان مغز و اعصاب تهران باشــد (که 
از دیرباز از قلم افتاده بود) یا تنها بیمارســتانی با 
یک بخــش مجهز مغز و اعصــاب و بخش های 
توان بخشــی، فرقــی نمی کند، از مســند مجلس 
قوانینی برای تأمین هزینه ها و روزآمد نگه داشتن 
تجهیزاتش به تصویب برســانید. بودجه ای برای 
تأمیــن هزینه هــای محرومان کنــار بگذارید و... . 
مطمئن باشید کار پزشکی مدرن حداقل به اندازه 
دعا در درمان مردم مؤثر است، اما به مرحله عمل 
درآوردن آن برخلاف طب ســنتی که دســتورات 
ساده ای  است برای همه بیماری ها، مستلزم مکان 
و امکانات مناســب اســت. مردم برای شما دعا 
خواهند کرد. اگر همه چیز خوب پیش برود شاید 
تندیسی از شما در ورودی بیمارستان نصب کنند، 
الگویی بــرای ثروتمندان و توانمنــدان گوناگون 
کشــور خواهید شد تا بدانند ســاخت بیمارستان 
هم یکی از راه های رســیدن به خداســت. از رأی 
چیزی نمی گویم! اما مطمئن باشــید آب در خانه 
اســت، گــرد جهان نگردیــد! جامعه پزشــکی و 
انجمن های علمی می توانند در تجهیز روزآمد این 
بیمارســتان بیشترین مشاوره را در اختیار بگذارند. 
اگرچــه بنده و همکاران کارمان یعنی تشــخیص 
بیماری هــای مغــز و تعیین نحوه درمــان بیمار 
در حال حاضــر ارزش اقتصــادی چندانی ندارد 
و مســتلزم هزینه زیادی نیســت، امــا در صورت 
گشــایش این فضای باز، بســیاری از همکاران ما 
از داخل و  خارج کشــور تنها بــه عنوان نمادی از 
اخلاص حاضرنــد در اینجا به ویزیــت بیماران و 
به آموزش بپردازنــد و همان تعرفه ناچیز، همان 
تحفــه درویــش را هم برای مخارج بیمارســتان

 اهدا کنند.

یک درخواست کوچک
 از آقای دکتر «قالیباف»

 بابک زمانى
 دبیر انجمن مغز و اعصاب ایران

یادبود

در ایــن زمانه ای که به تعبیر خیام عزیز «گرفتار 
روزگاری هســتیم که از اهل علــم فقط عده کمی 
مبتــلا به هــزاران رنج و زحمت، باقــی مانده اند» 
شــنیدن خبر تلــخ رفتــن عزیــزان گرانمایــه، بر 
دردهایمان می افزاید. در هفته ای که گذشت، خبر 
رســید که «غلامرضا یاســی پور»، معلم، محقق و 
نویسنده و مترجم ریاضیات، حافظ پژوه و قرآن پژوه 

و مترجــم قــرآن در دیار 
غربــت، دار فانی را وداع 
گفته و به دیــدار معبود 
شــتافته اســت. به قول 
از شــمار  نازنین:  رودکی 
دو چشــم یک تن کم/ وز 
شمار خرد هزاران بیش. 
آنچه در گذر بیست واندی 
همکاری  و  دوستی  سال 
این استاد فرزانه بیش  با 
از همه دستگیرم شد، این 
خصیصه گرانبهای ایشان 

بود که بســیار به لزوم چندبعدی بودن انسان ها و 
به خصوص معلمان ریاضی تأکید داشــت و خود 
فراوان بر آن اهتمام می ورزید و زندگی پرتلاشــش 
گواهی آشــکار بر این امر بود. در سال های دهه ۴۰ 
معلمی ریاضی را آغاز کرد و در همان ســال ها به 
تألیف و ترجمه مقالاتی، بیشــتر در باب هندســه، 
در مجله یــکان و تألیف کتاب هایــی در این زمینه 
پرداخت و ایــن کار را بعدها در نشــریات دیگر، تا 
آخرین ماه های عمر ادامــه داد. بعدها به ترجمه 
و تألیــف آثــاری در زمینه ریاضی شــاد، معماها، 
سرگرمی ها و تفریحات ریاضی دست زد و در عین 
حال به ترویج آثار ادبی مختلف و گاه بســیار نادر 
و اســتثنائی، همچون به نظم درآوردن بخش هایی 
از نهج البلاغه، کلام مانــدگار مولای متقیان که به 
او عشــق می ورزید، پرداخت. هم کتاب شــاخص 
و معتبــر «هنر ریاضی ورزیدن» از «ســرژ لانگ» را 
ترجمــه کرد و هم ترجمه ای از قرآن مجید از خود 
به جا گذاشــت و نیز ترجمه ای بدیع و نوآورانه از 

«شــازده کوچولو»ی «آنتوان سنت اگزوپری» ارائه 
داد و این همان توصیه زنده یاد «پرویز شــهریاری»، 
اســتاد محبوبش بود به همه هم کسوتانش، یعنی 
معلمان ریاضی که «یک بعدی» نباشــند و در عین 
حال که به ریاضیات می پردازند، از ادبیات و شــعر 
و داســتان و تاریخ و فلســفه هم غفلت نورزند. از 
هنرهای زیبا و موســیقی اصیل لذت ببرند و نسبت 
بــه مســائل سیاســی و 
اجتماعــی و مشــکلات 
جامعــه و جوانــان هم 
بی تفاوت نبوده و کنشگر 

فعال باشند.
ســخن  انتهــای  در 
حیف اســت که از منش 
و  انســانی  اخــلاق  و 
ایشــان چیزی  کم نظیــر 
نگویــم. گواهی می دهم 
«یاســی پور»  اســتاد  که 
متخلق بــه همه صفات 
شایسته انســانی و رها از هر آنچه نامردمی است، 
بود. روحی ســبکبال و فارغ از ذره ای تعلق خاطر 
به نان و نام داشــت و متأســی به سفارش دوست 
خوبش، حافظ گران قدر بــود که: غلام همت آنم 
که زیر چرخ کبــود/ ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد 
اســت. با اصحاب میز و کرســی بیگانه بود و درد 
اهل دل داشــت و برای آنان قلم مــی زد. از ریا و 
نام فروشــی بیزار بــود و با اینکه اهــل معرفت و 
قرآن و حدیث بود، از دین به دنیافروشی مبرا بود. 
دلی به زلالی اشک چشــم (مانند حکایت روزگار 
خودش، که: یکی داســتانی اســت پر آب چشم) 
داشــت و آکنده از مهر و محبت خلق که سراســر 
عمــر را به خدمت آنان مفتخر بود. ســخن آخر را 
از زبان خــود او و از متنی که برای ویژه نامه ای که 
به مناســبت درگذشت استاد «شــهریاری» تدارک 
می دیدیــم، برایمان فرســتاد، نقــل می کنم که به 
نقل از حســین مسرور نوشت: به سر برد آن خطبه 

نامدار/ فرود آمد از منبر روزگار.

درباره «غلامرضا یاسى پور» و چالش «چندبعدى بودن»

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران

هوشنگ شرقى . معلم ریاضى


